
و حاليراث اسلاميم 1در گذشته

ن سرداريلداءايض: نگارش

شيعل: ترجمه يرياصغر

بنيكه مفاهيهنگام  ـجزئيدر تمـامياسلامينيب جهانياديم ات ي

و تمـدن متبلـور م ـ ايو سطوح مختلف جامعـه  ـشـود، از ،فراينـدن ي

مـيرساختيز حـداقل پـنج. ابـدييمنسجم جهت انتقال دانـش نمـود

عـدل، علـم،:ع اطلاعـات دارديـم بـا توزينسبت مستقيمفهوم اسلام

و وقف ليتشـكيخ بدو اسلام چگـونگيتاريبررس. عبادت، خلافت،

نن پنجيايچوب عملرچا و ايمفهوم زيز شرفته جهتيپيرساختيجاد

ميتوز و دانش را آشكار . سازديع اطلاعات

از آغاز ظهور اسلام، مفهوم عـام علـم، طـرز تفكـر مسـلمانان را

ا و برطبق كهين تعريشكل داد كس:ف  ـاست كـه در توليمسلمان د، ي

و اطلاعـات كـاملاً ثابـت اشاعةويساز، آمادهيبردار بهره قـدم دانش

فريطلب باشد، اسلام عملاً دانش عـلاوه بـر. قرار داديمذهبياضهيرا
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نيا طبقهو خاصِيانحصاريعلم، مفهوم مفهومِ،نيا علـم،. سـتينخبـه

ويپذ انتقال دانشِ و منحصر به فرد، طبقه، گروه يا جـنس خاصـير است

نيمعدود وظيفةتنهايطلبن دانشيهمچن.ستين  وظيفـة ست، بلكهيافراد

و محدود به حوزهيمامت ني ـاز تحقيخاصـا رشتةيجامعه است ،سـتيق

طيابعاد آگاه كليةبلكه و پديانسان را شـامليعـيطبيهـادهيـف كامل

حق. شوديم ايدر  به انـدازةيطلبت دانشين مضمون كه اهميقت اسلام با

عـدل كـه چنـانهم. عـدل قـرار دادياست، علم را مسـاويخواه عدالت

ن همهيگسترتاساساً عدال و.ر اسـتيپـذ انتقالز دانشِيجانبه است، علم

دينلةيوسيكيعملاً ينـيبل به هدف مطلـوب جهـانين. استيگريل به

و دادگستر، بـدون دانـشيال جامعهيتشكيعنياسلام يگسـتر درستكار

نميم و بـه صورتبهكه دانشيتنها زمان. شوديسر در گسـترده سـهولت

گيها بخشيدسترس تمام پايجامعه قرار عـدالت در قالـبيگذارهيرد،

.ر استيپذ امكانيمظاهر اسلام

ايخوببهين جوامع اسلامينخست  ـاز پي و علـميوسـتگين عـدل

ا. آگاه بودنـد   ـجهـت شـروع و احاديقـرآن كـر اشـاعةن راه، ي ثيـم

م)ص(امبريپ پيدر دا روان را وجههيان يتنها وقتـ.نددهمت خود قرار

پروايپ و مجموعـهيقـرآن كـريها به نسخه)ص(امبرين معتبـريهـام

مـيث دسترسيحد ميرفـت تـا مطـابق تعـاليداشـتند از آنهـا انتظـار

ان گامياول. رفتار كنند شده ارائه خليها در  فـةين راستا توسـط عثمـان

كرياو آگاه بود كه ماه. سوم برداشته شد نيت حفظ كامل قرآن و زيـم

ا و پفضبط آن در قلوب پيكار حق،)ص(امبريروان ازيقت مظهـريدر

و فراگ و چون قرآن كـريمفهوم جامع قابـليسـادگم بـهير علم است

نيبود، مضام كردن حفظ و انتشـاريز به همان آسانين آن قابـل اشـاعه

ا. بود راين، عثمان حفظ قـرآن كـريبا وجود كل مكتـوب بـهشـ بـهم
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دريمهمـيهـاب گـاميترتنيبد. دانستيها ضرور جهت تنوع لهجه

كريراستا يگـام بعـد.ه شـدم برداشتيحفاظت از متن مكتوب قرآن

 ـتوسط گردآورندگان احاد پ ي رايا شـرفتهيث برداشـته شـد كـه روش

وياحاد كردنِ معتبريبرا به آنهاث ابداع كردند يگسـترده بـرا طـور را

. جامعه قابل استفاده ساختنديها بخشيتمام

ويوقفـتيشـفاهيهـا مـتن،ر اسـلامن قرن ظهوياوليط افـت

ب.دياطلاعات گرد اشاعةياصلةليوس  آشكار شد كه حافظةيزودهاما

گيانسان نم مكتـوبيها ادداشتيورديتواند كاملاً مورد اعتماد قرار

م جويدر رايان شديندگان علم ا.ج زميدر جبين يمتـوف(رينه سعد بن

عباس من بـرر كلاس درس ابند:ديگويم)1يلاديم 713/يهجر 96

رويميا برگهيرو و بعد بر مينوشتم و پدرم به من : گفـتيدستم،

ا،ات بسپار علم را به حافظه«  ـاما علاوه بـر ن ي ز توجـهيـن بـه نوشـتن

مـيوقت،خاص داشته باش يگـرديكه از كلاس درس بـه خانـه بـاز

نيمطالب را بنو و اگر تو را ويس  ـاز افتـاد رااتا حافظـه ي  ـتـو ياري

.»يت را داريها نكرد آنگاه نوشته

رويجب ابن چير واقعاً بر  ـچه مـييزي اويادداشـت كـرد؟ اوراق

همياهيگ روس، از ساقةياحتمالاً پاپ ويبه ازين نام ا پارشمن بود كـه

م يآور كـه بـدان شـكل جمـعييهـا ادداشتي.شديپوست بز ساخته

مبه،شديم مانيان دانشجويسهولت در و بدل در. شـديو محققان رد

ا مـييهـا ادداشـتينينچنـيواقع، در اكثر مواقع ويپيبـه هـم وسـت

ميها را تشك كتاب سـعد،، ابـنياسحاق، واقـد از ابنيشواهد.داديل

زبهاز آن است كه عروحاكييو بخاري، طبريبلاذر  ـبـن يمتـوف(ر ي

 احمد بيرشك،: هاي هجري قمري از كتاب زير صورت گرفته است هاي ميلادي با تاريخ تطبيق تاريخ1.

.مترجم-).1367و فرهنگي، انتشارات علمي: تهران( امة تطبيقي سه هزار سالهگاهن
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كسينخست)يلاديم 712-13/يهجر5-94 يآور بود كه به جمـعين

يشـاگرد او زهـر. كل كتاب اقـدام كـردشبهييها برگن دستهينچنيا

ا) هجري 125/يلاديم 742يمتوف( آورده گونه كتب گـردنيآنقدر از

د بود كه خانه جاياش چيسـايبراييگر اويفتگيشـ. زهـا نداشـتير

ميب،كتبو مطالعةيآور نسبت به جمع گرفت تا آنجـايشتر وقتش را

مكه همسرش از  تـويهـان كتابيا!منيخدايوا«: كردياو شكوه

ب ديمرا م(گريش از سه زن مـ)يداشتياگر خـانم روت.»دهـديآزار

م دهةليكه در اوا1مكنسنماستلهو دريمهمـيبررسـيلاديچهل را

رايزهـر انجـام داده، مجموعـةياسـلاميهـا ظهـور كتابخانـهنةيزم

مـياسلامن كتابخانةياول عنوان به معتقـداو. دهـديمورد توجـه قـرار

 ـاوليهـا با آنكه كتـاب است يهـا ادداشـتيازياه فقـط مجموعـه ي

و رسالهيدانشجو تـرليشـكيهاا كتابينامه كلِشبهكوچكيها ان

و آنهـايآور با جمـع-است ماندهيباق آنهاازيكه فقط معدود-بود

ايا شناخت هسـتند، منطقـاًيارزش نگهـداريداراين موادينچنينكه

رايم ياسـلاميهـاس كتابخانـهيشـروع تأسـ نقطة عنوانبهتوان آنها

. مار آوردش به

هميحتيول ضـبط سـند منسـجمِ عنـوان بـه كتـاب در آن دوره

ا. افته بوديها رواجشهياند م نرو از دانشمندانِياز شديبنام درخواست

ويتا به تأل كـه-ردانشـانق شاگيتشـو اسـطةو بـهف كتـاب بپردازنـد

اقدام بـه-ديدرآيمنسجم صورتبهكلاسيها ادداشتيخواستنديم

ميا ا. كردندين امر  148-61(بـن مهـران مانيمـاش ابومحمـد سـل از

معـروف، طبـعِو شـوخيأمحدث خودر)يلاديم 765-680/ هجري

كيتأل مكرر درخواست متف درييها فرمان همة.شدياب افـتيكه او

 
1. Ruth Stellhorn Mackenson 
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نم توجهش كرد،يم خليزمان. كرديرا جلب بـن عبـداالله فه هشـاميكه

و از او خواست كه كتاب و قصـوريفضا دربارةيبه او نوشت ل عثمـان

دريبنو)ع(يحضرت عل و سـپس آن را سـد، امـاش نامـه را خوانـد

پيدهان گوسفند و به بـه او بگـو«:ك گفـتيفرو كرد تا آن را ببلعد

ا ميمن نامه را  ـشـاگردانشيوقت.»دهمينگونه جواب ك روز صـبح ي

و اصرار كردند تا امـاش مطـالب زود به خانة چنـد در بـابياو آمدند

بيحد ب،اموزديث بهيعاقبت و پس از سلام اگـر«: گفـت آنهارون آمد

بيكس در خانـه) منظور همسرش بود(ش از شما از او متنفرميكه من

ب،نبود نميبه .»آمدميرون خانه نزد شما

دنكهيزمان وسياماش از  اشـاعةج جهـتيرايالهيا رفت، كتاب

و اطلاعات گرد بهيدانش و .گسترده مورد استفاده قـرار گرفـت طورد

دليا رايمسلمانان هنر كاغذساز.ل ظهور كاغذ بودين تحول عمدتاً به

چ مـمةين/يدر قرن اول هجر. ان آموختندينياز يلاديدوم قرن هفـتم

چ تينيكه مسلمانان با پان حضـرتحِ گفتةيصرجةينت-دا كردنديماس

حت«كه)ص( محمد چـيبه دنبال دانش برو نيـا-»ن باشـدياگـر در

در بود كه مسلمانان به در اشـاعة سرعت نقش كاغـذ را . افتنـديدانـش

سيدر آن تأسـيبود كه صنعت كاغذساز اسلامين شهريسمرقند اول

ايايلاديم 704/ هجري85در سال. شد نيار مسـلميختن صنعت در

و قزو»لطـائف المعـارف«در كتابيثعالب. قرار گرفت درينـيخـود

سـمرقند توسـطيد كه صنعت كاغذسازيگويمشا»آثار البلاد«كتاب

بـيا.شديگذارهيپاينيچيران جنگياس از آنجـا بـهيزودهن صنعت

گسـترشياسـلامييبـزرگ فرمـانروايو شـهرهايمركزيها استان

بـيس صنعت كاغذسازيدر تأسسمرقند.افتي ييسـزاهبغـداد نقـش

و قرطبـه گسـترشيا. داشت ن صنعت از آنجا به دمشق، قاهره، فـاس
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جا،در طول چند دهه. دا كرديپ و پارشمن را گرفتيپاپيكاغذ روس

و اشـاعةيمهم بـرايا رسانه صورتبهو  اطلاعـات مكتـوب درآمـد

ا پيپين صنعت به قدريعملاً م ان سدةياشرفت كرد كه تا يلاديهفتم

.گرفتيپارشمن را در اسناد دولتيكاغذ جا

دي، صنايصنعت كاغذسازيدر راستا دريگر كه با توليع د كتـاب

ن ا. كـرديسـرعت ترقـز بـهيارتباط بود  ـدر تهي درةيـن دوره جـوهر

و تكنولوژيها رنگ و نقاشيابزار تحريِمختلف تزير ميئو زانيـن به

نيصحاف. شرفت كرديپيا قابل ملاحظه  ـقابلةز به درجيكتاب يوجهت

نم.ديرس تكاملاز يهـا بـا چرمـ كتـاب شدند؛يدر ابتدا جلدها پرداخته

مندشديميزبر آغشته به چسب، صحاف و خشك ،مانـديو جلد سفت

مفيكشفيول تزيدتريكه در كوفه صورت گرفت به روش ن چرميئدر

ــانجام ــا.دي پوي ــتفاده از ــا اس ــرمِن روش ب و چ ــا ــت خرم ــت درخ  س

لط نـرم شدة پرداخته و  ـتـر مـفي در همـان زمـان. گرفـتيتـر صـورت

و فنـون مهارت و تـذه تـزئين ها نيجلـدها . افـتيز توسـعهيـب كتـب

خيميها كتابتين فعالياجةيمجموعاً نت  ـشد كه نه تنهـا ،كننـده بـودرهي

مشبهيواقعيك اثر هنريبلكه رويحت. آمديمار ويحاشيبر عطـفه

چاپ شده اسـتيجالبيها موجود، طرحيعربيهان كتابيتريميقد

ز،كه گرچه ساده هسـتند  و . خـاص خـود را دارنـدييبـايامـا ظرافـت

ميبعد تدويها كه در دورهييها كتاب مندشدين آمدبه ،هـا زش رنگيد

زيو تذهيات عالتزئينيدارا ميبات .گشتنديبا

ا بياز ازينرو با گذشت سال از ظهـور اسـلام، صـنعت كصديش

كلمـهيواقعـ معنـاي شرفت كـرد كـه مسـلمانان بـهيپيقدر كتاب به

و اهل مطالعه شدند كتاب كتـاب مقـدس البته نه فقط خواندنِ. دوست

كر( و سرگرمياز مشغوليكي، بلكه مطالعه)ميقرآن آنهايهايات مهم
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ا. شد پياز و قرآن حائز اهميبيوستگينرو اسين مطالعه كهت قـرآنت

حقينوعيطلب دانششةيد دارد انديم تأكيكر و در قـتيعبادت اسـت

و عبادت دو رو .ك سكهّ هستندييعلم

به در طول دو سدة  ـانگ بس شـگفتيا گونه بعد، صنعت كتاب ز ي

،يسـلطنتيهـا كتابخانـه. افـتيبه هر گوشه از جهان اسلام گسترش

بـيهـاي؛ كتابفروشـي، شخصـي، تخصصـيعموم زرگ در كوچـك،

يهـا مجتمـع در بخـش صورتبهمجاورت مساجد، در مركز شهرها، 

و كتابدوستان اعم از مؤلفان، مترجمان، نسـاخان، مـذهبان،ژةيو بازار

و همـه جنبـه كتابداران، كتابفروشان، گردآورنـدگانِ  يهـا كتـب همـه

سيتمدن اسلام .ر تحول كتاب را موجب شدنديبودند كه

در كتـابش تحـتيلاديمـ 1273/يجـره 673حمه در سال ابن

 قـاتيتحقيها در تمام كتاب:سدينويم» ابزار محققان:ها كتاب«عنوان 

نيسودمند علم د به هر نحو ممكن بـهيبان دانشجويبنابرا. ازنديمورد

با. همت گمارد آنهايو نگهداريرآو فراهم خرياو ويـد به د، اجـاره

هـا كتـاب آوردنِتدسـ بـه روشكه، چراهمت ورزد آنها گرفتنِنتاام

ها به تعدادت كتابيو مالكي، گردآوريآور لكن فراهم. نگونه استيا

را كـهييهـا كتـاب ...ل باشديدانشجو در تحصد تنها خواستةياد نبايز

صرف وقـت.ديخود را زحمت نده آنهايسيد با رونويد بخريتوانيم

بـه.سـت آنهايسـيتـر از رونو راتـب مهـمم بـه هـا كتاب براي مطالعة

مييها كتاب گرفتنِ امانت  ـتوانيكه كنيـديـد بخري يد راضـيـا اجـاره

ه وجـود نداشـته دهند امانتايه گيرند امانتيبراياگر اشكال...دينباش

د،باشد مـيگـران توصـيامانت كتاب بـه ازيبعضـ. شـوديه از افـراد

ميپره گرفتن امانت ديول،كننديز و مـرجيكه صـحيگرينگرش حح

ب ديزيچ كه امانت انگر آن است كه از آنجاياست نفسـهيفـيگريبه
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و قابل تقديشايعمل ا در مورد كتـاب،ر استيسته  ـهـا عـلاوه بـر ن ي

پياهم نيت، به ميشبرد دانش .كنديز كمك

و تقر باً در هر شـهريامانت كتاب در سراسر جهان اسلام متداول شد

ميا كتابخانهيبزرگ ازيه م ـي ـاوليهـا نمونـهانعنوبه.شديساخته تـوان

ياز خلفـا-يا بـاً هـر سلسـلهيتقر. باشكوه خلفـا نـام بـرديها كتابخانه

و عباسياميبن ان حلـب،يحمدان ان مصر،يفاطما،يان اسپانيگرفته تا امويه

در-و مغـولان هنـديان در بخارا، حكام غزنـويه در فارس، سامانيبو آل

.س كردنديتأسيزرگبيها كتابخانهمركز حكومت خود

ها كتابخانهرةادا

هـاف كتابخانـهيشش واژه جهـت توصـ1يطبق نظر جرج مقدس

م سهيمورد استفاده قرار دايـب واژةگرفت كه دلالـت بـررت، خزانـه،

و سه  گو واژةمكان داشت  ـحكمت، علـم، كتـب از. بـودامحتـوياي

ايترك و مفاهيب :ديآيمتدسبهكتابخانهيم هفت واژه براين كلمات

ــب ــتي ــه، خزان ــم،هالحكم ــه، دارالعل ــه، دارالحكم ــب، الحكم دارالكت

بهخزان و و خزانـتيـب واژةدو. الكتـبتيالكتب نهالعلـم  ـالعلـم را ز ي

بيم اتوان ايتمام ترك. ها افزودن واژهيه ها مـوردن واژهيبات ممكن از

م اياستفاده قرار و اغلب ل بـهيو تبـدييها قابل جابجان واژهيگرفت

.گر بودنديكدي

بيب و مشـتملياسلامن كتابخانةيالحكمه مشهورترتيشك بـود

ميقاتيتحقيا بر مؤسسه و بخش ترجمه شد كـه در سـالي، كتابخانه

در،يعباسـ فـةيخل،ديالرشـ توسط هـارونيلاديم 830/ هجري 213

شديبغداد تأس بس.س يهـا از زبـان شـده ترجمـهيهـا كتـابيارياز

1. George Makdisi 
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زيو سانسكريونانيماننديرعربيغ ا نـتيت كـه  ـبخـش ن كتابخانـه ي

و كتابيند ابن» الفهرست«بودند در كتاب يحـاج»الظنـون كشـف«م

م. اد شده استيفهيخل د پسر هارونيالرش مونأدر منابع آمده است كه

كيمحققان فياول-يندچون مـ-لسوف مسلمانين كـردهيرا استخدام

قريكند.نديجمه نماتريتا آثار ارسطو را به عرب كتاب 300بيخود

و موسياز موضوعات پزشك ف كرده بـود كـهيتأليقيگرفته تا فلسفه

ب را. شـديميالحكمه نگهدارتيدر مـأمون سـخاوتمندانه مترجمـان

م و امضـاء آنهاةشد ق، كتب ترجمهيتشو عنوانبه. داديپاداش را مهـر

بسياو همچن. كرديم رايارين به نقاط دوردسـت چـون از مأمورانش

ميهند، سور و مصر بـيـكميهـا فرستاد تـا كتـابيه، و رايـنظياب ر

يدر جسـتجو،پزشـك معـروف،ن بن اسـحاقيحن. كننديآور جمع

ب. كردن سفريتا فلسط» البرهان«كتاب الحكمـه از محققـانتيكاركنان

و  قسـطا بـن لوقـا،: چـونيافـراد. مسلمان بودندغيرمشهور مسلمان

عدييحي دانياضـيريخـوارزميموسـ.يو دوبان پزشك هنـديبن

بن برجستة و نيمسلمان بيانگذار جبر، متيز در و اثريالحكمه كار كرد

و المقابله«مشهور خود كتاب  اتيـح.ف كـرديرا در آنجـا تـأل»الجبر

/ هجـري ششـم جهـان اسـلام تـا قـرن كتابخانة عنوانبهالحكمهتيب

م ن كتابخانـه كـه از نظـريس دومـيتأسـ. افـتيادامـهيلاديدوازدهم

بيفيك راتيـب،كـرديمـيالحكمـه برابـرتيـت مجموعه بـا الحكمـه

.الشعاع خود قرار داد تحت

ــا ــال ي ــه در س ــر 458ن كتابخان ــ 1065/يهج ــطيلاديم توس

 ـنظامةدر مدرسـ،ير اعظم دربـار ملكشـاه سـلجوقيوز،الملك نظام ه ي

شديتأس طرهينظام مجموعة كتابخانة.س يق اهداء گـردآوريعمدتاً از
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مياث نمونه ابنيبرا. شده بود النجـارن ابنيالدد كه محبيگوير مورخ

ايشخص دو مجموعةيبغداد .ن كتابخانـه كـرديبزرگ خود را وقف

نصيخل طورنيهم خـود را بـهيسـلطنتةر هزاران كتاب از مجموعيفه

م.ن كتابخانـه اهـدا كـرديا  ـدر اين بازديان مشـهورتر ي  ـدكننـدگان ن ي

م  1092/ هجـري 485يمتـوف(يالملـك طوسـ تـوان نظـاميكتابخانه

در)يلاديمــ الملــل تحــت عنــواننيحقــوق بــةزمينــرا كــه كتــابش

. اسـت، نـام بـرديك باقيك اثر كلاسي عنوانبههمچنان»الملوكريس«

طيطوس زيها مسافرتيدر بهيرا در نظامياديش به بغداد مدت سره

ميه كتابداران رسميمنظا. برديم و به آنها حقوق قابـلياستخدام كرد

مياز كتابداران مشهور نظام. پرداختيميتوجه  ـتوان از ابوزكريه ياي

سل عقوبيويزيتبر /يهجـر 510در سـال. نام برديمان عسكريبن

ويبزرگيسوزه پس از آتشينظام كتابخانةيلاديم 1116 سالم مانـد

شديبرايديجدير بنافه الناصيبه دستور خل .آن ساخته

ا خليعلاوه بر يئناثاسـتيا باالله كتابخانـه فه المستنصرين كتابخانه،

اوكهيباشكوه در مدرسة يلاديم ـ1227/يهجـر 625در سال خود

بيمستنصر مدرسةيها خرابه.س كرديتأس،بنا نهاده بود يمارستانيه كه

كتابخانـه. استيباقهنوز بر سواحل دجله،در جنب آن وجود داشت

ب و مـيبه مدرسه احيسـ،بطوطـه ابـن. كـرديمارسـتان خـدمات ارائـه

و كتابخانياز مستنصريف روشنيتوص،معروف . آن ارائه داده اسـتةه

بهيسلطنتيهاياب از موجوديكميها بار شتر كتاب 150تنها حدود

 ـترتنيبد.شدن كتابخانه اهدايا  ـي ياه مجموعـهيمستنصـرةب كتابخان

.فراهم آورديجلد 000,80

.ن عظمـت داشـتيابهييها نبود كه كتابخانهيياما بغداد تنها جا

يبـا ارزشـيهـا بزرگ در جهان اسلام كتابخانـهيباً تمام شهرهايتقر
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ب آنهاداشتند كه  ـالحكمهتيرا مـا داراي نمونـهيبـرا. دنـديناميلعلـم

عزديباشكوه القصو، كتابخانة توان از خزائنيم زيـر قاهره كه توسـط

ازيب.س شد نام برديتأس،يفاطمفةيخل،بن المعزّ ون جلـديليم6/1ش

ــدار  ــاق نگه ــل ات ــدود چه ــل ح ــيدر داخ و دارايم ــد ــاميش نظ

ن. بـوديا شرفتهيپيسيفهرستنو  ـدر قـاهره بي وجـوديا الحكمـهتيـز

خليششـم،ميداشت كـه توسـط الحك ـ  396در سـال،يفـاطم فـةين

شديتأسيلاديم 1005/يهجر يا مجموعـهين كتابخانـه دارايـا.س

بويعظ نيخليشخصد كه مجموعةم ميفه را ويز شامل يرو بـه شـد

رايالتحرن لوازميهمچن. عموم باز بود ويگان براير همه موجـود بـود

ميكسانيبرا ويكه در آنجا به مطالعه پرداختند محل سكونت، غـذا،

ميز مواجبين بن.شديدر نظر گرفته هـا انگذاران كتابخانهياما خلفا تنها

مس كتابخانهيز به تأسينيحكام محل.نبودند يبرا. گماشتنديها همت

م توسـط، كـه بخـارا اميـر،بـن منصـور نوح توان از كتابخانةينمونه

و پزشك بزرگيف،نايس ابن :اد كرديف شده،يتوص،لسوف
و كسب اجازه از نوح به با تقاضا يهـا اتاق. كتابخانه رفتمديبازدبن منصور

قاك اتـيـ. پـر از كتـاب بـوديهـا افتم كه مملو از صندوقچهيرايمتعدد

دا، اتـيشناسـو زبانيشامل آثار شعر و الـيق و فقـه . آخـريگـر حقـوق

سـپس.شديميمجزاّ نگهدارياز علوم در اتاقيخاص هر رشتةيها كتاب

و تمـايميفهرست مؤلفان قد نيمرا مرور كردم از داشـتم در آنجـا ي ـآنچـه

ديمتعدديها كتاب. افتمي اكثـر افـراديعنـوان آنهـا بـرا حتـي دم كـهيرا

و همچن و حتـيگريديهان كتابيناشناخته بود يكه هرگـز تـا آن زمـان

.دميبعد از آن ند

 بـن عبـاد بن منصور وزارت سـمرقند را بـه صـاحب نوحيوقت

پ وزيدانشمند و گفت بـرايارت خوددارشنهاد كرد، او از قبول يكرد

بهيها حمل كتاب ن 400ش به سمرقند سـلطان كـه متوجـه. از داردي ـشتر
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همچـون،آن دورهيا منطقـه اكثر حاكمانِ.رفتيمشكل شد عذر او را پذ

مـيبـرا. بـزرگ بودنـديمنصـور كتابدوسـتان بـن نوح ازينمونـه تـوان

ن كتابخانـه،يـا. ام بـردنـ،داشتيالدوله كه كاركنان فراوان عضد كتابخانة

نيرا تحت تـأث،دان معروفيجغراف،يمقدس و او يفيز توصـيـر قـرار داد

ايح. گذاشته استيجامع از آن كتابخانه به جا ن كتابخانـه تـا زمـانيات

.افتيدوام)يلاديم 1122/يهجر 516يمتوف(يريالحر

يالهـيها امانت عنوانبهيمراكز حكومتيها كه كتابخانه از آنجا

و طـور مورد توجه بودند، به كامـل در دسـترس عمـوم قـرار داشـتند

مـردميرو بـه هـان كتابخانـهيـا. بودنـديعموميها قتاً كتابخانهيحق

و مردم اجازة علائقطبقات مختلف با  مطالعه داشـتند متفاوت باز بود

م . خـود نسـخه بردارنـد علاقـة مـورديتوانستند از آثار خطـيو آزادانه

ييهـا بلكـه كتابخانـه،ها فقط مخـزن كتـاب نبودنـدن كتابخانهيا لاوهع به

ا و عـلاوه بـر يهـا جهـت برنامـهييهـا نكـه كـانونيكاملاً فعـال بودنـد

بيقاتيتحق مـهمتمركز ،يبحـث، سـخنرانيبـرايآمدنـد، مراكـزيشـمار

د و اياريسـب. بودنـديعمـوميفكريهاتيگر فعاليمناظره  ـاز ن آثـارِ ي

ــروف كتابدوســتيخطــ ــاب مع ــم در كت ــرن ده ــن،ق ــد اب از،مين ــه ك

ازياريكـه بسـيكتـاب شده، گرد آمـده اسـت؛يبردار الحكمه نسخهتيب

كهيشناسان را متح شرق و معتقدند م كـه بـهينـد ابـن»الفهرسـت«ر كرده

ازيب .است»الحكمهتيب«ازيكتاب استناد كرده، عملاً فهرست 000,60ش

امن به و آسـان عمـوم بـه كتـابيجـاد امكـان دسترسـيظـور هـا

و نسخهيبرخوردار از آثـاريبـردار از امكانات مناسب جهت مطالعه

و معمـاريت فراواني، اهميخط هـا داده كتابخانـهيبـه طـرح، نقشـه

ا.شديم دريشيها ها مانند كتابخانهن كتابخانهياكثر راز، قاهره، قربطـه

يهـا اتـاقيقـرار داشـتند كـه داراياژهيو شدةيطراحيها ساختمان
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بـاييهـا سـالن،نمونـهيبـرا. جهت انجام امور مختلف بوديمتعدد

درييهــا قفســه كــهييهــا شــد، اتــاقيمــيكتــاب نگهــدار آنهــاكــه

ميبازد ويدر آنجا بنشـ توانستنديدكنندگان و بـه مطالعـه بپردازنـد نند

ويسخنرانيكه براييها اتاق مـوارديو در بعضـيمناظرات عموم ها

و اتـاقيتمـام.يقيموسـيهـايجهت سرگرمييها اتاق هـا بـا فـرش

بهيپوشيمتعدديرهايحص توانسـتيميراحت ده شده بود كه خواننده

يهـا را در سـطح اتـاقيم دمـايضـخيهـا پرده.نديبنش آنهايبر رو

م و فضايمطلوب نگه راييداشت فيتوصـ.آورديمـ وجودبهمطبوع

يكلـينمـا،رازيشـ الدولة عضدي مورخ از كتابخانه]حموي[ اقوتي

ميايها طرح :سازدين نهادها را مشخص
دريمتعـدديهـا بـود كـه اتـاقيشـكل بزرگـيكتابخانه شامل اتاق گنبد

يمتعـدديهـا اتاق،موازات اتاق بزرگدرسلطان. اطراف آن وجود داشت

آن بـه انـدازةهاآنته بود كه ارتفاع چارچوب ساخ و عـرض قامـت انسـان

و با چوبِيسانت70/2 پاييها قفسهةشد تزئين متر بود سـاخته،نيياز بالا به

م ها در قفسه كتاب.شده بود و بـرايها مرتب هـر رشـته از علـوميشـوند

داشـت كـهييهـان فهرستيهمچن. وجود داشتييمجزايها بست چوب

آنين تماميعناو .وارد شده بودهاكتب موجود در

بيها كتابخانه  يـي مجزايها بغداد اتاق الحكمةتيبزرگتر همچون

و كتابـداران داشـتنديبرا و صـحافان دريالـد امـام.م.س. نسـاخان ن

يبزرگ اسـلاميها از كتابخانهيبرخ«جامع خود تحت عنوانيبررس

م» جهان يا گونـهبهيمشهور اسلاميها سازد كه كتابخانهيخاطرنشان

رؤيمركزيا شده بودند كه كلّ كتابخانه از نقطهيطراح ت بـوديقابل

نو استفاده .داشتنديها دسترسز آزادانه به كتابيكنندگان

نمن كتابخانهيايها كتاب ،شدنديها صرفاً بر طبق موضوع مرتب

و كتابخانـه با توسعة. شدنديميبند كامل رده طور بلكه به و كتاب هـا
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ةپا به عرصيمتعدديبند ردهيها گسترش علوم، طرح،آنيز همپاين

ش.نداشتگذوجود بـه مفهـوميمحققـان اسـلاميواقعيفتگيدر واقع

به آنهاعلم، نه تنها  ماتيبلكه بـه تقسـ،ف از علميهزاران تعرةارائرا

شديهايبندو طبقه ايمشهورتر. متعدد آن رهنمون هـايبنـدن ردهين

ك ،)يهجـر 339يمتـوف(يكتابـدار بـود، فـاراب كه خـوديندتوسط

ــن ــ اب ــر 429-370(نايس ــ)يهج ــر 505-450(ي، غزال ي، راز)يهج

و ابن)يهجر 250-313( . ابـداع شـد) هجـري 806-733(خلـدون،

ا معن كتابخانـهيكتابداران فراخـور،ييو بـالايياسـتثنايارهـايهـا از

از سه نفر كـهميند ابن»الفهرست«.ن مؤسسات برخوردار بودندينچنيا

در عنوان به بيهـاا دورهيـك دورهيكتابدار  ـمتفـاوت در الحكمـهتي

م ميكردنديخدمت و آثـاريمؤلفـان آنهـا كند؛ همـةياد بنـام بودنـد

ميو فارسيوناني نيا كتابخانـه. كردنديرا ترجمه شـابور توسـطيدر

ميالمرتض بياو فرد.شدياداره و نقش محييسـزاهعالم بود افـل در

كـه بـه مهـارت در فقـه-زيدارالعلم قـاهره را عبـدالعز. داشتيعلم

م-شهرت داشت نيعـاليا وجهـهيكتابـدار حرفة. كردياداره زيـو

يهـا نشـانه»الفهرست«م در سراسريند ابن. داشتيحقوق نسبتاً خوب

د  دليلبه،»الحكمهتيب«گران را نسبت به كتابدارانيبارز ابراز حسادت

ن آنهاعيرف گاهيپا و بز مراتب علميدر جامعه مـيشان ازيـغ. دارديان ر

وجـوديمتعـدديعمـوميهـا، كتابخانهيمراكز حكومتيها كتابخانه

و جغرافياقوت ســيــچــون مــرو،يدر شــهر. داشــت دان دوازده يــاح

سـه سـال اقـامتش در آن شـهر، قسـمت اعظـمدراو.افتيكتابخانه 

نييايجغراف نامة واژهيرا كه برايمطالب  ـخود يآور جمـع،از داشـت ي

ز. كرد  ـدر آن دوره به امانت كتـاب توجـه مـيادي ،شـدينشـان داده

دوكياقوتيكهيطور به . ست كتاب را نزد خود بـه امانـت داشـتيبار
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ويبغداد، دمشق، قاهره، قرطبه، فـاس، اصـفهان، لاهـور، دهلـ ، سـمرقند

و كوچكيشهرها . بودنـديعمـوم خانـةن كتابيچنديگر دارايد بزرگ

ا مـيدريها اعانـات دولتـن كتابخانهياكثر  آنهـاازيداشـتند؛ برخـيافـت

پيرا از كســانييهــا وقــف دريكــه خواهــان افــتيشــبرد دانــش بودنــد

ميجغرافيمقدس. كردنديم طيگويدان دهـم/يقرن چهارم هجريد در

ريمراكـز حكـومتيهـا دكنندگان كتابخانهيبازديلاديم و امهرمـز بصـره

ميدريماليها شان كمكيانجام كارهايبرا ن،يعـلاوه بـرا. نـد كرديافت

ميبصره استادةكتابخان زيدائم داشت كه هر كس ر نظر او، بـهيتوانست

و تحص و عقايمطالعه .د معتزله بپردازديل افكار

زيـنياختصاصـيهـا، كتابخانـهيعمـوميها گذشته از كتابخانه

و تكامل حوز و علوم تأسيمختلف ادبيهاهجهت توسعه .س شـديات

ا ــا مجموعــه يــپــس از ــا ب يكتــب پزشــكيهــان دوره اســت كــه م

ر مارســتانيب و ســتارهياضــيهــا، آثــار هــا، رصــدخانهيشناســ، نجــوم

ــته ــا نوش ــيديه ــوقين ــنيو حق و انجم ــاجد ــا مس ــريخيه و ي ه

بسيغنيها مجموعه م زرگ روبهباز مدارسياريو متنوع .ميشويرو

ــاعيســان، تقرنيبد ــاد اجتم ــر نه ــاً ه ــي، فرهنگــيب يدارااييو علم

.بوديغنيا كتابخانه

مي بي ،يمراكـز حكـومتيهـا علاوه بر كتابخانهتوان گفت اغراق

 هـزاران مجموعـة،ياختصاص ـهـاي كتابخانـهويعموميها كتابخانه

يشخصـ ان، مجموعـةيحكومت عباسةدر دور. وجود داشتيشخص

بيكبن خالد برمييحي غنهدر بغداد يشخصـ وعـةن مجميتريعنوان

ا. شناخته شد وياز هر كتاب سه نسخه در ن كتابخانـه وجـود داشـت

بيكميهاز اكثر كتابين متياب در طـول قـرن.شديالحكمه را شامل

مي/يپنجم هجر گردآورنـده،فاتق الدوله ابن كتابخانة محموديلاديازدهم
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را او تمام عمـرش را صـرف خوانـدنيز. افتيشهرت،بزرگ سندةيو نو

او احسـاسياش آنچنان از سـو خانواده. خود كردو نوشتن در كتابخانة

دن ابنيكردند كه وقتيميتوجهيب رو آنهاا رفتيفاتق از تيعصـبانياز

،يواقـديهـا حمل كتـابيبرا. او كردنديها ختن كتابياقدام به دورر

ياز بغـداد بـه آن سـو،يلاديم ـنهم/يقرن سوم هجر دانشمند برجستة

و 120دجلــه گردآورنــدگان كتــب بــه. صــندوقچه لازم بــود 600شــتر

ميتأس و دعوت محققان جهت استفاده از آن افتخار كردنـد؛يس كتابخانه

ا و متداول آن دوره بوديدر واقع يمورخ، داسـتانيمكاّر.ن امر سهم مهم

مياز حضرم مينقل :ديگويكند كه
بي روز در بازار كتاب حضـورهر. در قرطبه اقامت داشتميمدتيراك بار

ميپ اميدا ايكردم به  ـخاص را كه مشتاقينكه اثريد بب ي .نمي ـافتن آن بـودم

ا مدت ميها بود كه اين كار را انجام بـر حسـب اتفـاقينكه روزيدادم، تا

ويزيا نسـخه:افتميرا كه به دنبالش بودميزيچ  بـا كـه بـا ظرافـت طبـع

و دارايحسن سل  ـدرنـگ در مزايب. جالب بوديريتفسيقه نوشته شده دةي

و افزا قيآن شركت كردم قيمت مزايش اريمت بسـيده را ادامه دادم، اگرچه

ــ،بــالاتر از ارزش كتــاب بــود ياز بخــت بــد مــن فروشــنده از ســويول

قيكنندگان در مزا شركت پيمتيده دائماً ميبالاتر را از متعجـب. كرديشنهاد

سوين وضعيا و از او خواستم شخصيت به يرا كـه بـرايفروشنده رفتم

ق بسيكتاب پيار بالاتريمت اويوقتـ.شنهاد كـرده نشـان دهـدياز من كـه

به صاحبيمرد حمقام را يا: به او گفـتم شدنكين نزديمن نشان داد، در

 ـعنايخداوند ترا مراتب عال!دانشمند ا.دات كن ـي  ـاگـر خواهـان ن كتـاب ي

ميهست ح،پوشميمن از آن چشم پيچون در قين مت كتـابيشنهادات ما،

ج. آن بالاتر رفته استياز ارزش واقع ايمضام: اب دادواو ران كتابين ها

م و نه تشخينه ميدانم چيص سيتأسـيا كتابخانـهيولـ. سـتيدهـم كـه

راام كرده هز-و قصد دارم آن ازيكـيل بـهيتبد-نه بردارديهر چقدر هم

چيتر باارزش وجـوديخـالييام جـا در كتابخانـه. شهر خود كـنميزهاين
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ا ميدارد كه ا. تواند آن را پر كندين كتاب ن كتاب با ظرافـت نوشـتهيچون

و با حسن سل مـيقه صحافيشده و بـرايشـده اسـت، از آن لـذت ميبـرم

مياهم ز،ارزديت ندارد كه چقدر يبه مـن ارزانـياديچون خداوند ثروت

.داشته است

دكنندهيبازد به محققانِيشخصيها از صاحبان مجموعهياريبس

بسيميماليها كمك و ها توسط صاحبان آنان از كتابخانهياريكردند

م پذ،منجمييحيبنيعل.ندشديوقف يدكننـدگانيبازديرايشخصاً

مهكه آن را خزان-اش مطالعه به كتابخانهيبود كه برا  ـناميالحكمه -دي

م آنهايو برا آمدنديم و محل سكونت فراهم  طبـق گفتـة. كـرديغذا

:يمقدس
نـدگان علـم وقـفيجويها برا كتاب،يدر دارالعلم جعفر بن محمد موصل

وجود نداشـتيچكس ممانعتيهيبه كتابخانه برايدر دسترس. شده بودند

ميدر جستجويابهيو اگر غر و دانش به آنجا و از لحـاظ مـاليعلم يآمد

ميدر مض مـيگرفـت، موصـليقه قرار و كاغـذ در آنجـا. داديبـه او پـول

ويجو اسـتفادةيبـرا ها بدون اسـتثنا كتاب نـدگان علـم وقـف شـده بـود

شيندگان از لحاظ ماليجو ميفردوةيبر اساس .شدنديخاص مساعدت

و كتابخانه به كتابين دلبستگينچنيا ةها بود كه مسـلمانان بـه گفتـ ها

ر پ«وت استلهورن مكنسن خانم كتيتوانستند به  عنـوان بـه ابخانـه شبرد

تايب با گسترةينهاد و ظمـتعبـهيا كنون كتابخانه سابقه اقدام كنند

بهياسلاميهانيسرزميها كتابخانه وندشـديمـيدقـت نگهـدار كه

ميگسترده مورد حما طور به .»نداشته استدوجوندگرفتيت قرار

و  تابكيبازارها تجارت
نميانگ چنان شگفت اينمايز هـا،د به كتابيشدن علاقةينچنيد كه

پ ا. كتاب شود شرفتةيمنجر به تجارت تيـن تجـارت را تقويكشورها

ن كتاب. كردنديم زچزيها و عروسـان، سـلاحينتـيون جـواهرات هـا
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مـ كه در جنگييها اسب ، در سراسـر نـد گرفتيها مورد استفاده قـرار

نت. ات معاف بودنـديلجهان اسلام از ما و سـتد كتـاب بـا جـه،يدر داد

كـارگزاران حكـام،. گـذارديدر كشورها رو به فزونـياساسيكالاها

و همچنيگردآورندگان شخص ين محققان در جسـتجوي، كتابفروشان

و سرزميباارزش به كشورهاينسخ خط مسـلمان غيريهانيمختلف

م غيتقر. كردنـديسفر يكتابفروش ـرفـة بـاً در مجـاورت هـر مسـجد،

ا. وجـود داشـتيكوچك  ـدر زمي نـه خـدابخش معتقـد اسـت كـهين

طلايهايكتابفروش ن مطلـبيـايولـ اند، اسلام كوچك بودهييعصر

صحينم م كه كتب موجـوديند ابنيرا تنها كتابفروشيز.ح باشديتواند

در،»الفهرسـت«،در فهرست مفصـل او ن برابـريچنـد،داشـت بـر را

ب1ل لندنيفويفروشتر از كتاب بزرگ ين كتابفروشـيتر عنوان بزرگهكه

ميدر جهان توص يعقـوبيكـهين هنگـاميبنـابرا. بوده است،دوشيف

م ازيگويمورخ اويكصد كتابفروشـيد متجاوز تنهـا در بغـداد زمـان

ميها ها با اندازهيوجود داشته، او از كتابفروش .ديگويمختلف سخن

ييهـا ظهور اسلام، بخـشةياول لمانِ دورةمسيباً در تمام شهرهايتقر

ويدر بازار مرز وجود داشت كه به تاجران كتاب اختصـاص داشـت

ا. معروف بود»الوراقان سوق«به  ميدر كتـاب بغـداد،يان بازارهـايـن

ا. ار معـروف بودنـديو سمرقند بسـهيليبقاهره، قرطبه، اش  ـدر ن دوره ي

ر اجاره وجود داشـت كـهينظيگريديها، نهادهايعلاوه بر كتابفروش

 عنـوان بـه اجـاره. قرار گرفتـه اسـتيكمتر مورد توجه مورخان اسلام

چءبر اعطايحقوقياصطلاح كـه متعلـقيزياجازه جهت استفاده از

د هـا،يدر عرف كتابفروشـ] اين اصطلاح[. است دلالت دارديگريبه

 ظــورمن بــهبلكــه،مطالعــهيبــود كــه نــه فقــط بــراياشــاره بــه كتــاب

1. Foyles of London 
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ميبردار نسخه پايدهاهان.شديمجاز اجاره داده  ـاجـاره تـا ان قـرن ي

م/يدهم هجر در مراكـزيعمـوميها جلوه صورتبهيلاديشانزدهم

يتجاريامانيهان نهادها صرفاً كتابخانهيا.مسلمانان درآمدنديشهر

 ـجهـت توزيمراكـز عنـوان بـه نبودند، بلكه فـهيع كتـاب انجـام وظ ي

نصُق اسحا. كردنديم و مستمند بود هـريزمانير العباديبن  كه جوان

مـيخاصيظهر به كتابفروشاز روز بعد و كتـابيدر بغداد رايرفـت

مـيبـردار جهت نسخه او. گرفـتيبـه امانـت هرگـاه كتـابفروش از

مـ خواست كه مبلغ اجارهيم صـبور: گفـتيرا بپردازد، اسحاق به او

آودسبهمنفعتپريباش تا شغل نم.رمت آيدانيما ا اسـحاق بـهيـم كه

ا نه اما او پس از گذشت چند سال صـاحبيمالك اجاره را پرداخت

شديا كتابخانه .برجسته

متعـدديهـا باشـكوه، كتابخانـهيسـلطنتيهـا با وجود كتابخانه

و تجـارتيم، نهادهـايعظـ شـدة وقفيعموم نيمهويعموم اجـاره

ن شرفتةيپ و خواستهيكتاب، نميها ازها .شديمحققان مسلمان برطرف

از كتـابيا نسـخهيمدت چهل سال در جستجويرونيب] ابوريحان[

ازيحـل برخـيرشد قصـد داشـت بـرا ابن. بوديمان»الاسرار سفر«

يولـ،قـرار دهـدياز آثار معتزله را مورد بررسي، برخيمسائل فلسف

دري، ابـوبكر الاحصـيدياز توحيتيطبق روا. موفق نشد يجسـتجود

ب«از كتابيا نسخه بـا وجـوديول،جاحظ بود»يوالمتنبيالنبنيفرق

به سال ارت عـازم مكـهيـزيپس برا. افتن آن نشديها جستجو موفق

ر كـرد تـا در عرفـاتيـاجيك جـارچياقامتش در مكهيطوي. شد

عرفـاتياگرچه اجتمـاع مـذهب. از آن كتاب جار بزنديا نسخهيبرا

اما ابوبكر موفق بـه،مسلمانان سراسر جهان بودييمان گردهيتر بزرگ

.افتن كتاب مورد نظرش نشدي
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و تجـارت كتـابياسـلاميخ كتابـداريل مختصر ما از تاريتحل

م زينشان به اشاعةرساختيدهد كه چگونه دريعـيطب طور اطلاعات

بـهياجماليبا نگاه. افتيه ظهور آن تكامليدوران اوليتمدن اسلام

جيا ميرن بسيان ميانگ ار شگفتيتوان گفت ازينمايز د كـه در كمتـر

پي  ـكصد سال پـس از هجـرت مد)ص(امبر ي نـه، كتـابياز مكـه بـه

رايجا  اشـاعة الوصـول جهـتو سهلياساسيابزار عنوانبهگاه خود

و اطلاعات تثب ازي، هنگـامنيـاوجودبا.ت كرديدانش كـه موضـوع

كـه مسـلمانان صـدر-و عبـادت چون علم، وقـف،يميدگاه مفاهيد

عجيسطوح زندگيرا با تمام آنهااسلام  مـورد-ن كرده بودنـديخود

ميبررس و كتابـداران در صـدر العادة رد، گسترش فوقيگيقرار كتاب

نميانگ اسلام آنچنان شگفت كـه چـارچوبيدر واقـع زمـان.دينمايز

ايون جامعـه نمـود شـئياسلام در تمـاميدتيعق  ـابـد، دريفران ي نـد

زيتشك اگـريحت-يا اطلاعات در هر جامعه اشاعةجهتيرساختيل

م جاودانـةيمفـاه. مؤثر خواهد بـود-رو باشد روبهيبا مشكلات جد

.ياليخ واقعي هستند نه جامعة موجوديايدنياسلام راهگشا

ــا مشــكلاتيا ظهــور اســلام، در جامعــهةيــدر دوران اول كــه ب

ف-ييگرا چون فرقهاييجد گر در جنـگيكـديبااًق متعدد دائمرَكه

و كتابخانه د خـاصيـج عقايظـور تـرومن بـه عملاًياريبسيها بودند

ميتأسيا فرقه ن-شديس روو تفرقـه روبـهياسـيسيهاز انشعابيو

عل. افتيو وقف تبلوريگستر دانشيم اسلاميبود، مفاه ارغياما نيم

عق كشمكش زاسلام، آنچنيدتيها، چارچوب اييرساخت اطلاعاتيان

.اوج سوق دادةكرد كه تمدن اسلام را به نقطيگذارهيرا پا

دشـوارتر از مشـكلات مسـلمانانياسلام بـا مسـائليامت كنون

عقيچون استعمار، تشعب فكريمسائل؛روست صدر اسلام روبه دهيـ،
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و وجـود مصـائب اقتصـاديريناپذ به چاره -ياجتمـاع-يمشـكلات

ا.يفرهنگ عيجريطين شراينچنيدر م جاودانـةيمفـاه دنِيبخشتينيان

ب پـياسلام  ـنمايمـيش ضـروريش از ميمفـاهيبرقـرار در واقـع.دي

و جهالت بود كه مسلمانان صدر اسلام را از نزاعياسلام هـا نجـات ها

ا از آنجا. داد و جهـانياعتباريدتيعقمِين مفاهيكه افتـهييجاودانـه

اسلامم است كه امت امروزِيفاهمنيا افتنِي جة تحققياست، تنها در نت

و مصائب آشكار پـيقادر است از مشكلات ييرو دارد رهـاشِيكـه

يكشـورهايرسـان اطـلاع اسـتيس مستمرِ گرفتنِو تنها با نشأت. ابدي

عقياسلام ايدتياز چارچوب تيجاد خلاقياسلام است كه قادرند به

كنيفكرييو توانا . نـدياسلام اقدام نمايونجهت حل مشكلات امت

سيترتنيبد د، عـدل،يچون توحيميمفاهيبر مبناييها استيب اتخاذ

ن و استصلاح، كه ياطلاعاتيازهايعلم، خلافت، امت، حكمت، وقف

زميعصر حاضر را بـرآورده مـ و يتكنولـوژيريكـارگ بـه نـةيسـازد

راينوياطلاعات و ماهوارهيبر كامپيكه متك-ن  موجـبو هاست وترها

و هماهنگيپ مافر-استياجتماعيشبرد سلامت زميهم سازنهيآورد،

م .استيراث اسلاميتكامل






